
طاهره رستگار
مؤلف کتاب‌های درسی و برگزارکننده کارگاه‌های ضمن خدمت

من يك معلم تازه كارم. دو ســه سالي اســت كه از دانشگاه 
فارغ‌التحصيل شــده‌ام و آن‌قدر خوشبخت بوده‌ام كه از آزمون 

ورودي حرفة معلمي هم به سلامت گذشته‌ام و اكنون معلمم!
خوشــبختي ديگر من اين اســت كه رشــتة تحصيلي‌ام با 
موضوعي كه تدريس مي‌كنم، مرتبط است و از نظر دانش علمي 
و تخصصي مشكلي ندارم يا حداقل مي‌دانم كه نيازهاي علمي‌ام 
را در اين حوزه چگونه برطرف كنم، اما يك مشكل اصلي مدام 
مرا مي‌آزارد. واقعيت اين اســت كه معلم خوبي نيســتم. اين 
حقيقت را هم احســاس خودم به من مي‌گويد و هم چالش‌ها 
و دشــواري‌هايي كه از ابعاد مختلــف در كلاس با آن‌ها روبه‌رو 
شده‌ام. و اينجاست كه دلم مي‌خواهد با صداي بلند فرياد بزنم:

»من مي‌خواهم معلم بهتري شوم. نياز من، به‌عنوان يك معلم، 
بــه آموزش ضمن خدمت حداقل به اندازة نياز دانش‌آموزانم به 
آموزشــي كه قرار است به آن‌ها بدهم، ضروري است. شما را به 

خدا، مرا كمك كنيد«.

اگر شما هم معلم هستيد، به احتمال زياد با اين معلم همدلي 
بســيار داريد. هدف اين نوشته جست‌وجوي راه‌هايي است كه 
بتواند به خواســتة اين معلم و معلمان بسيار ديگر پاسخ دهد. 

ببينيم انجام دادن اين كار مهم به عهدة چه كسي است.
در  آموزش‌وپرورش  توانايــي  آموزش‌وپرورش:‌  وزارت   .1
مقولة آموزش ضمن خدمت بسيار محدود است. علاوه بر اين، 
نتايج اين آموزش‌ها نتوانسته است مخاطبان آن را راضي كند، 
نيازهاي آموزشي‌شــان را برطرف سازد و به عبارتي، در كلاس 
درس منشأ تغييراتي شــود. نگارنده در چند مورد با مسئولان 
آموزشــي چند منطقه گفت‌وگو كرده اســت تا آنان را متقاعد 
كند كه شرايط )نيروي مناسب و زمان كافي( را براي برگزاري 
كارگاه‌هايي با هدف ايجاد يك هســتة مركــزي آموزش علوم 
تجربي در منطقة خود فراهم كنند اما متأســفانه موفق نبوده 
اســت. به عبارت ديگر، به نظر مي‌رســد آنان آموزش معلم را 
وظيفة خود نمي‌دانند. با توجه به ا ين واقعيت و محدوديت‌ها، 

آموزش معلم، امر واجبي كه
مستحب شده است!
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به نظر مي‌رسد كه بهتر است معلمان براي رفع نيازهاي آموزشي 
خود چارة ديگري بينديشند.

2. مديران مدارس: در اين ســطح كار، مديران بعضي از 
مدارس دولتي يــا غيردولتي فعاليت‌هاي خوب و قابل توجهي 
انجام داده‌اند. برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در تابستان‌ها يا در 
طول سال گزينة خوبي براي رفع نيازهاي آموزشي معلم است. 
من خود تجربه‌هاي خوبي از برگزاري كارگاه‌هاي آموزشــي با 
معلمان مدارس غيردولتي و حتي دولتي مناطق محروم را دارم 
كه مديران علاقه‌مند و پيگير آن‌ها شــرايط مناســبي را براي 
برگزاري چندين كارگاه‌ آموزشي در طول سال فراهم آورده‌اند. 
براي مثال، زمان اين كارگاه‌ها مناســب و طي روز بوده اســت 
نــه در بعدازظهرها كه معلمان خســته‌اند و از آموزش بهره‌اي 
نمي‌برنــد. در نتيجه، معلمان براي شــركت فعال در كارگاه‌ها 
آماده و با انرژي بوده‌اند. برگزاري چنين كارگاه‌هايي در مدرسة 
دولتي معراج منطقة ده و چند مدرسة‌ دولتي در تهرانسر از اين 
نوع بوده‌ است. به اين ترتبيب، مي‌توان نتيجه گرفت كه مديران 

مدارس در آموزش ضمن خدمت معلمان، نقش مؤثري دارند.
3. معلم و خودآموزي: احتمالًا همگان اين تصور را كه فرد 
فارغ‌التحصيل دانشگاه شرايط لازم براي ورود به حرفة معلمي 
را دارد، نادرســت مي‌دانند. با توجــه به محدوديت‌هايي كه در 
آموزش ضمن خدمت معلمان برشمرديم، متأسفانه چاره‌اي جز 
اين نيست كه هر معلم بخشي از آموزش ضمن خدمت خود را 
بر عهده بگيرد. به عبارتي، همان‌گونه كه دانش‌آموز را مسئول 
يادگيري خود و معلم را تسهيلگر اين فرايند يادگيري مي‌دانيم، 
خود معلم را هم مسئول آموزش ضمن خدمت خود بدانيم كه 
وظيفة يافتن تسهيل‌گر و كمك گرفتن هم به عهدة خود اوست.
وقتي معلم، خود را مســئول آموزش خويش بداند، به دنبال 
منابع مناسب مي‌گردد. بديهي است كه اين امر مهم به زمان و 
شرايط مناسب نياز دارد. معلم بايد به‌طور مدام به دنبال منابعي 
باشــد كه توانايي‌هاي معلمي او را ارتقا دهند. به مثالي در اين 

مورد توجه كنيد.
مقولة ارزشــيابي كيفي/ توصيفي حدود 15 سال است كه به 
تدريج در دورة ابتدايي جايگزين ارزشــيابي كمّي شــده است. 
كافي اســت در مدارس گشتي بزنيد تا ببينيد اين تغيير به چه 
شيوه‌اي اجرا مي‌شــود و چگونه فرياد معلمان از افزايش حجم 
كار نوشته‌هايشان در آمده است. از طرف ديگر به نظر مي‌رسد 
عده‌اي هم اين شيوة ارزشيابي را باعث افت تحصيلي و كاهش 
رتبة ايران در سنجش‌هاي بين‌المللي، مثل تيمز و پرلز، قلمداد 

كرده‌اند.
بديهي اســت توصيف نقــاط قوت و ضعف يــك دانش‌آموز 
و شــيوة ارائة راهكارهايي براي بهبود و پيشــرفت او بسيار با 
ارزش‌تر و مؤثرتر از نمره‌هاي كمي اســت، اما براي آنكه معلم 
بتواند وضعيت آموزشي دانش‌آموز را توصيف كند، بايد به خوبي 
بداند كه او چگونه ياد مي‌گيرد و اين خود به آموزش‌هاي مؤثر 

ضمن خدمتي نيــاز دارد كه در گام اول او را به معلمي تبديل 
كند كه فراينــد يادگيري دانش‌آموز را به خوبي مي‌شناســد. 
احتمــالًا يك مثال اين واقعيت را روشــن‌تر مي‌كند. مي‌دانيد 
كه صلاحيت افرادي براي دريافت گواهي‌نامة رانندگي توســط 
افســران راهنمايي رانندگي و با انجــام دادن امتحان رانندگي 
تعيين مي‌شــود. حال اگر از فردا اين افسران را مسئول آموزش 
رانندگي متقاضيان كنيد، به نظر شما چند درصد آنان مي‌دانند 
كه فرايند يادگيري رانندگي چه چالش‌هايي دارد و مي‌توانند از 
پس انجام اين امر مهم برآيند؟ در مثال ديگر چند نفر مي‌توانند 
به شــما بگويند كه دليل پژمرده شدن گياهان در باغچة شما 
چيســت؟ مگر غير از اين اســت كه باغباني فوت و فن خاص 

خودش را دارد و هر كسي از عهدة اين كار مهم بر نمي‌آيد.
به دنبــال چند كارگاهي كه با معلمان يك 
مدرســة دولتي در زمينة ارزشيابي توصيفي 
داشتم و مشــاهدة دلخوري و خستگي آنان 
از نوشتن توصيف‌هاي كليشه‌اي، شاهد بودم 
كه آنان تصميم گرفتند ديگر بازخورد ندهند؛ 
تا زماني كه از تأثير بازخوردهايشان مطمئن 
باشــند. اغلب آنان اظهار مي‌كردند: »تا حالا 
هر چه بازخورد داده‌ايم، بي‌فايده بوده اســت 
و نادرســت!« معلم يك مدرسة غيرانتفاعي 
مي‌گفت:‌ »پــس از مطالعة يكــي از منابع، 
)ارزشــيابي توصيفي يعني بازخورد مؤثر(، از 
خودم و بازخوردهايي كه بايد به دانش‌آموزان 
موفق مــي‌دادم و نداده بودم، آن‌قدر عصباني 
بودم كه كتاب را براي مدتي كنار گذاشتم تا 

دربارة بازخوردهايم فكر كنم«.
من خود به‌عنوان معلمي كه از خودآموزي 
بيشــترين كمــك را در يادگيري فوت و فن 
حرفة معلمي دريافت كرده‌ اســت، به شدت 
باور دارم كــه معلمي كــردن به‌عنوان يك 
فراينــد يادگيري مســتمر، بــه‌ طول مدت 
خدمت معلمي نياز دارد. براي انجام دادن اين 
وظيفة مهم، بيشــترين انتظار را از خودتان، 

به‌عنوان يك معلم، داشــته باشيد. ديگران چندان به فكر شما 
نيستند، خودتان چارة كار را پيدا كنيد.

 يك پيشنهاد
اگر باور كنيم كــه خودآموزي بهترين راه پيش روي معلمان 
اســت، براي آن‌كه معلم بهتري شــویم، نبايد منتظر استاد و 
مدرس ماند. بايد از تجربيات و دانش اســاتيد كه در كتاب‌هاي 
مختلف رهنمودهاي معلمي داده‌اند اســتفاده كرد. مجموعه‌اي 
از كتاب‌هاي مناســب در صفحه 2 و 3 جلد اين شــماره مجله 

مدرسه فردا آمده است.

چاره‌اي جز اين 
نيست كه هر معلم 
بخشي از آموزش 
ضمن خدمت خود 

را بر عهده بگيرد. به 
عبارتي، همان‌گونه 

كه دانش‌آموز را 
مسئول يادگيري 

خود و معلم را 
تسهيلگر اين 

فرايند يادگيري 
مي‌دانيم، خود 

معلم را هم مسئول 
آموزش ضمن 

خدمت خود بدانيم 
كه وظيفة يافتن 

تسهيل‌گر و كمك 
گرفتن هم به عهدة 

خود اوست
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